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براى نمایش «هنگامی که...» حمید پورآذرى
احساسی از    پایان هستی

- «هنگامــی کــه...» حمیــد پــورآذری عزیــزم  �
همچنان مســیرش را در جایی دوردســت، در میان 
جماعتی نیازمند به کشف هویت، نیازمند به بازسازی 
اعتمادبه نفســی خفتــه در میانه هزاران آســیب از 
زمانــه، از اقبال، از خانواده، از جامعــه یا از هر چیز 
دیگری جســت وجو می کند، همان «هنگامی» است 
کــه تئاتــر را بزک کرده  انــد و همچــون الگوی نازل 
تبلیغات کالاهای مصرفی، یک شــکل و یکســان در 

بازار مکاره به خریدوفروش می گذارند!
- «هنگامی که...» حمیــد تیم عجیب و غریبش 
را برای ســاختن چیزی و جایی بســیج می کند و به 
مکان هــای بی ربط هویــت می دهد و بــه آدم های 
بی ربط تر فرصت ارائه و خودبیانگری، همان هنگامی 
اســت که تئاتر همچون پدیده ای «بیکار» نه کاری با 
مکانش می کند، نه با خالقانش و نه با تماشاکنانش!
- «هنگامی که...» که هنوز کسی هست فردایش 
را در دیــروزِ اصیلِ خود جســت وجو می کند، همان 
هنگامی است که تئاتر نه از دیروزش چیزی دارد، نه 
از فردایش. همان هنگامی است که بی پیشینه خود 

را به لحظه ای می سپارد و به حظی ناپایدار! 
- «هنگامــی که...» کســی هســت از «خود» و 
از  «زری» (از زر می آیــد و از نــام کســی) می گذرد 
تا دخترکی چشــم تنگ، جهان را بازتــر ببیند و لذت 
تشویق شــدن را بچشــد، همان هنگامی اســت که 
تئاتر چشــم به مفهومی مبهم از «استار» و «گیشه» 
دوخته اســت، آنجاســت که هیچ کس از هیچ چیز 

نمی گذرد!
- «هنگامــی کــه...» دانــش نخ نماشــده تئاتر 
رنگ می بــازد و حقیقت خود را در ســاختن بر پایه 
نادانســته های یک مســیر، یــک فرایند بنــا می کند؛ 
هنگامی اســت کــه «ضعــف» رنگــی از «قدرت» 
بــه  غریبــی  شــباهت  «نتوانســتن» ها  می گیــرد، 
«توانستن» ها پیدا می کنند و همان هنگامی است که 
چنان در مقابل یک ایســتادگی متواضع می شوی که 

نقد فنی بی ربط ترینِ زمانه می شود!
- «هنگامــی که...» احساســی از پایان هســتی 
داری، هنگام پیاده ســازی عملیات تروریستی با یک 
اتوبــوس در میان زنــان و دختران غرق در شــادی، 
هنگام آغاز یک کودتا در نیمه شــب و شکست کودتا 
در طلوع آفتاب! هنگام قتل عام و ســقوط و جنایت، 
همان هنگامی است که یکی در نزدیکی ما با کسانی 
کاری می کند که بی شک از فردای ترور، کودتا، قتل و 

سقوط و جنایت می کاهد!
- «هنگامی که...» به معاشــرت با تجربه حمید 
پورآذری نازنین می نشــینی، همان هنگامی است که 
باید دوســتانت را بلافاصله دعوت به این همنشینی 
خلوت کنی؛ دعوت به صندلی های چرخ دار ۳۰نفره، 
در بنیاد امید مهر به پایگاه «مرجانه حالتی» که پایدار 

است در هدفی بنانهاده از سالیان دور!

تماشاخانه

آژیر قرمز

صحنــه هنــر کشــور بــا دوگانگــی غریبــی  �
روبه روست: از یک سو شــاهد رونق گیشه هاست 
و به موازاتــش گلایه های دامنــه دار هنرمندان از 
وضعیــت صنفی و معیشــتی در رســانه ها تیتر 

می شود. 
یک- گوش شــیطان کر، تئاتر این روزها خوب 
می فروشــد، اتفاقا سوپراســتار ایــن روزهای تئاتر 
کارگردان ها و امضای پای آثار اســت نه بازیگران؛ 
همین نکته هم قند در دل هنردوستان آب می کند. 
گاهی برای برخی نمایش ها باید یک هفته، ۱۰ 
روز در فهرســت رزرو ایستاد تا دو بلیت خرید، این 
شلوغی سالن های نمایش حسابی حال آدم را جا 

می آورد... .
ســینما هم خوب می فروشــد، اینجــا به طور 
مشــخص بازیگران رونق گیشــه اند که مؤلفه ای 
جهانی اســت، محال است برای فیلمی عصر روز 
تعطیل به پردیس های ســینمایی بــروی و بلیت 

بیابی. 
دو- درهمین حال یک بازیگر تئاتر و سینما، یک 
کارگردان و یک گریمور به درســتی گلایه می کنند 
ســالی یک یا دو پیشنهاد کاری هم ندارند و چرخ 

زندگی آن سان که باید نمی چرخد. 
سه-  هردو این تصاویر واقعی اند، هم رونق گیشه ها 
و هم درد بی کاری و تنگناهای گذران زندگی هنرمندان 
مابه ازای بیرونی دارد. روشن است که نبود توسعه در 
زیرساخت ها و تلنبارشــدن مشکلات، زمینه ساز چنین 
صحنه آرایی  اســت. اقبال مردمی به آثار هنری بیش 
از همیشه است اما پیداست به خودی خود نمی تواند 
موجبات شکوفایی اقتصاد هنر شود و تأثیر معنا داری 
بر معیشــت اکثریت جامعه هنری بگذارد. چهار دهه 
تمرکز دولت ها بر روبنای هنــری و غفلت از زیربناها، 
علت اصلی این دوگانگی شده است. نکته حائزاهمیت 
این اســت که به مرز هشدار رســیده ایم، ظرفیت های 
انســانی هنر ایران فراتر از منطقه خاورمیانه است اما 
امکانات سخت افزاری مان پاسخ گوی این میل فزاینده 
نیســت. در کنار انبوه کاســتی های بودجــه ای و نبود 
ســالن های تخصصی، اکنون ضعف های ســاختاری 
خودنمایــی می کنند. هنوز در فضای فرهنگی و هنری 
قوانین و مصوباتی معیار امورند که مربوط به دهه های 
۵۰ و ۶۰ خورشیدی اند و به هیچ رو مطالبات ایران ۱۴۰۰ 
را درک نمی کنند. تا ضرورت هــای این خلأ های بزرگ 
قانونی و تطابق نداشــتن زیرساخت ها با خواست های 
عمــوم جامعه مرتفــع نشــود، دوگانگــی ای که در 
ابتدای این متن تصویر شــد، عمیق تر و شرایط اضطرار 
جدی تــر خواهد بود. شــاید که شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی و وزارت فرهنگ با دعوت از تئوریســین ها و 
نخبگان هنــری باید گردهم آیند و ریل گذاری مجددی 
برای سیاســت های کلان فرهنگی و هنری ایران امروز 

طراحی کنند. 

پشت بوم

سال سیزدهم    شماره 2634 سه شنبه   29 تیر 1395
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شرق: منوچهر شاهســواری به عنوان مدیرعامل جدید 
خانه ســینما معرفی شد، پســتی که چندین ماه رضا 
میرکریمی عهده دارش بود و به تازگی هیأت مدیره خانه 

سینما با استعفایش موافقت کردند. 
این در حالی است که مدتی قبل رضا میرکریمی در 
گفت وگویی با ایســنا به دلایل استعفایش اشاره کرده 
بــود. او می گوید از ابتدای حضــور دوباره اش در خانه 
سینما دو شــرط با هیأت مدیره داشــته است؛ «مدتی 
می مانم اما بعد فــرد دیگری را پیدا و جایگزین کنند و 
دیگر اینکه فیلمم را بسازم. به هرحال فیلمم را ساختم 
و به محض شروع کار جشنواره جهانی فجر، استعفای 
شــفاهی دادم و بعد از برگزاری جشنواره، چون حس 
کردم کارهای خانه ســینما روی غلتــک خوبی افتاده 
و بازوی خوبی هم به نــام ناصر عنصری (قائم مقام) 
داشــتم که تهیه کننده خوش نام و باســابقه ای است 
و تعامــل خوبی با صنــوف دارد و می تواند مســائل 
را در غیــاب من به خوبــی انجام دهــد، در نهایت به 
صورت مکتوب اســتعفا دادم و بــه هیأت مدیره گفتم 
کــه نمی توانم بمانم؛ چون حجم کار در خانه ســینما 
خیلی زیاد اســت و زندگی ام را مختل کرده اســت. اما 
متأســفانه هیأت مدیره هنوز درباره انتخاب مدیرعامل 
بعدی با وجود بحث های مفصلی که شــده، به نتیجه 
نرسیده است.  من هم کسی نیستم که کیفم را بردارم، 
بــروم و بگــذارم خودشــان تصمیمی بگیرنــد. چون 
نسبت به سرنوشــت خانه احساس مسئولیت می کنم 
و تلاش دارم کســی که بعد از من می آید، موفق شود. 
هیــچ دلم نمی خواهد اتفاق بــدی بیفتد یا حتی یکی 
از پروژه هایمــان بی نتیجه بماند؛ چــون هر اتفاقی که 
به عنوان ســوءمدیریت برای مدیر بعد از من رخ دهد، 
به اسم من هم نوشته خواهد شد. به همین دلیل تمام 
مدتی هم که آقای عســگرپور آنجا بود، در سایه و هر 
زمان که نیازمند مشاوره بود، در خدمتش بودم. دوست 
داشتم موفق شــود؛ چون این موفقیت ها به نظرم به 
اسم فرد نوشــته نمی شــود؛ به پای جمعیت صنفی 
همه ســینماگران گذاشته می شود؛ پس فعلا هستم تا 

هیأت مدیره تصمیم بگیرد».

می تــوان گفت رضا میرکریمی در شــرایط بحرانی 
مدیرعاملــی خانــه ســینما را عهده دار شــد و نقش 
ضربه گیر را در این نهاد صنفی داشــت. در شــرایطی 
محمدمهدی عســگرپور بــا تمام چالش هــای خانه 
سینما این مهم را به میرکریمی واگذار کرد که قصدش 
صیانت از خانه ســینما در شرایطی بود که هر حرکت 
اشــتباهی می توانست عواقبی منفی برای خانه اهالی 
ســینما داشته باشد. هرچند او در این مدت فیلم سازی 
را نیز رها نکرد و چندین ماه سرگرم ساخت «دختر» بود 
و هم زمان بسیاری از حرکات  صنفی خانه سینما را نیز 
رصد می کرد و حمایتش از اصناف را مدنظر داشت. اما 
طبق وعده ای که داده بود، نمی توانست بیش از زمانی 
که برای خود در نظر گرفته بود، در سمت مدیرعاملی 
خانه سینما بماند و در نهایت هیأت مدیره خانه سینما 
با اســتعفای او موافقت کردند. حضور رضا میرکریمی 
در مقــام مدیرعامل خانه ســینما را می تــوان یکی از 
اتفاقات مثبت سینما ارزیابی کرد و ساماندهی صنوف 
پس از بحران هایی که پشت سر گذاشته شده بود، تنها 
به دســت فردی صورت می گرفت که بتواند شرایط را 
ثابــت و به دور از تنش نگاه دارد. این روزها درحالی که 
خانه سینما در آستانه برگزاری جشنی دیگر برای اهالی 
سینماســت، منوچهر شاهســواری مدیرعاملی خانه 
سینما را به دست گرفته و باید دید چه چیزهایی از نظر 

او در اولویت اقدامات خانه سینماست. 
 شاهســواری تهیه کننده باســابقه ســینمای ایران 
بعد از اســتعفای میرکریمی، بــر صندلی مدیرعاملی 
خانه سینما تکیه زده اســت. او فارغ التحصیل سینما 
از مدرســه عالی تلویزیون و سینماســت. سال ۱۳۶۸ 
فعالیت سینمایی اش را به عنوان دســتیار کارگردان و 
برنامه ریز با فیلم تمام وسوسه های زمین به کارگردانی 
حمید ســمندریان آغــاز کرد. از دیگــر فعالیت های او 
می توان به «قائم مقام خانه ســینما»، «عضو شــورای 
اتحادیه تهیه کننــدگان و توزیع کننــدگان فیلم ایران»، 
«رئیس شــورای مرکــزی اتحادیه»، «رئیس شــورای 
صنفی نمایش» و «نماینده خانه ســینما در شــورای 

صدور پروانه ساخت آثار سینمایی» اشاره کرد.  

شــرق: ســخنگوی ارشــاد عنوان کرد کــه موضع این 
وزارتخانه در مورد عباس کیارســتمی مشخص است و 
در مورد شــجریان نیز گفت که اگر مقدمات انتقال او به 
ایران فراهم شود، امکان رسیدگی به صورت جدی تر نیز 
فراهم می شــود. حســین نوش آبادی، سخنگوی وزارت 
ارشــاد، در نشســت خبری ای که صبح دیروز، دوشــنبه 
۲۸ تیر برگزار شــد، از تصویب دو مصوبه جدید در حوزه 
فرهنگ و هنر توســط هیــأت وزیران خبــر داد: «اولین 
مصوبه مربــوط به اصلاح ماده ۲۰ قانــون اجرای اداره 
اماکن است. براساس آن وظیفه نیروی انتظامی در قبال 
برگزاری کنسرت ها و مراسم هنری تنها در حوزه ترافیک 
و رفت وآمد خواهد بود. براســاس این اصلاحیه، صدور 
مجوز برای اجرای برنامه های فرهنگی - هنری از جمله 
اجرای برنامه های موســیقی، تئاتــر و... بر عهده وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی است و اداره اماکن نیز وظیفه 
بررســی انتظامی و ترافیکی و اعلام نتیجه ظرف ۱۰ روز 
را برعهــده دارد. اماکن عمومــی دارای مجوز برگزاری 
مراسم جشن، عروســی، میهمانی و شب نشینی به اخذ 
اجازه دیگری از نیروی انتظامی نیاز ندارند». نوش آبادی 
افــزود: «متقاضیان برگزاری برنامه هــای هنری موظف 
هستند حداقل ۴۸ ساعت قبل از شروع برنامه تا ساعات 
برنامه به همراه مشخصات آن و دو کارت ورود به مراسم 
را در اختیــار اداره اماکن قرار دهند. از ســوی دیگر بنا بر 
تبصره یک این اصلاحیه، صــدور مجوزهای برنامه های 
فرهنگی- ســنتی که براساس قوانین، مربوط به سازمان 
میراث فرهنگی می شــود نیز مشــمول ایــن اصلاحیه 
خواهد بود».معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد در 
مورد تبصره دیگر ایــن اصلاحیه گفت: «تبصره دوم این 
اصلاحیه متذکر می شود پاسخ گونبودن نیروی انتظامی 
ظرف ۱۰ روز به منزله فقدان مشــکل ترافیکی و آمدوشد 
در محل خواهد بود. همچنین برگزاری مراسم میهمانی، 
شب نشــینی و... دیگر نیازی بــه دریافت مجوز از نیروی 
انتظامی ندارد و این اصلاحیه نیز از ســوی وزارت کشور 

رسما ابلاغ شده است».
در بخش دیگری از این نشســت، یکی از خبرنگاران 
پرســید که وزارت ارشــاد برای هنرمندانی مانند عباس 

کیارســتمی، کارگردان شناخته شــده ایرانــی که نظرات 
مختلفی در مــورد او وجود دارد و عــده ای نظر جاذبه 
و برخــی نظر دافعه درباره اش دارند، چه ارزشــی قائل 
است؟ نوش آبادی چنین پاسخ داد: «موضع گیری وزارت 
ارشــاد درباره این هنرمند که خدمــات قابل توجهی در 
عرصه سینما داشته و بنیان گذار سبک نوینی در سینمای 
ایــران بوده، مشــخص اســت. وزارت فرهنگ و ارشــاد 
به عنــوان متولی امــور هنرمندان، تلاش خــود را برای 
تجلیل از این هنرمند انجــام داده و می دهد. همان طور 
که حق ایشــان بود نیز شخصیت های عالی رتبه کشوری 
در مراســم او حاضر شدند». او سپس به پرونده پزشکی 
کیارستمی اشــاره کرد: «درباره شــبهاتی که درباره این 
پرونده وجود دارد، کمیســیون ویژه پزشکی تشکیل شده 
اســت که نماینده سازمان امور ســینمایی و خانواده آن 
مرحوم نیز عضو آن هستند. این موضوع در حال بررسی 
اســت و امیدواریم بــا نتایجی که در ایــن کمیته گرفته 
می شــود، بسیاری از مسائل محرز شــود اما هنوز نتیجه 

نهایی توسط کمیته پزشکی اعلام نشده است».
سخنگوی وزارت ارشــاد در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی بــر اینکه وزیر فرهنگ و ارشــاد پیــش از این گفته 
که برای بازگشــت اســتاد شــجریان به ایران و تکمیل 
مراحل درمانــی او، اقداماتی را انجام می دهند، با توجه 
بــه اتفاق هایی که در بخش پزشــکی ایران برای عباس 
کیارســتمی افتاد، چــه تضمینی وجــود دارد که همان 
اتفاق برای استاد شجریان نیفتد، گفت: «تلاش مسئولان 
فرهنگی این است که اگر شرایط انتقال او به ایران فراهم 
شود، این کار صورت بگیرد، البته با توجه  به مسائلی که 
موجب آسیب دیدن بیمار نشود. اگر مقدمات انتقال استاد 
شجریان به ایران فراهم شود، امکان رسیدگی به صورت 
جدی تر نیز فراهم می شود اما درحال حاضر او در خارج 
از کشور بستری اســت و البته نگرانی خاصی نیز وجود 
ندارد. پیشــنهاد وزیــر زمانی می تواند محقق شــود که 
شرایط بهداشــتی و درمانی برای او وجود داشته باشد. 
این پیشنهاد نشانه اهمیت و دلسوزی وزیر ارشاد نسبت 
به هنرمندان اســت. این موضوع صرفا در حد پیشنهاد 
است و کسی برای انجام آن اعلام آمادگی نکرده است».

شرق: فیلم برداری فیلم ســینمایی قاتل اهلی، جدیدترین ساخته مسعود 
کیمیایــی در جاده کــرج ادامه دارد. به گزارش مشــاور رســانه ای فیلم، 
کارخانــه ای در جاده کرج این روزهــا میزبان قاتل اهلی اســت که پرویز 
پرســتویی به همراه تعداد زیادی هنرور در این لوکیشن جلو دوربین فرشاد 
محمدی رفته اند. فیلم برداری این فیلم یک هفته ای اســت در تهران آغاز 
شده و تاکنون همه بازیگران اصلی جلو دوربین رفته اند. تهیه کنندگی قاتل 
اهلی را منصور لشکری قوچانی برعهده دارد و قرار است اولین نمایش آن 

در جشنواره امسال باشد. فهرست عوامل فیلم «قاتل اهلی» عبارتند از: 
نویســنده و کارگردان: مســعود کیمیایــی، مدیر فیلم برداری: فرشــاد 
محمدی، طراح چهره پــردازی: ایمان امیدواری، مدیــر صدابرداری: ایرج 
شــهزادی، طراح صحنه و لباس: امیرحسین حداد، موسیقی: بهزاد عبدی، 
مدیر تولید: بیژن ســلیم خانی، مشاور کارگردان: زامیاد سعدوندیان، دستیار 
اول کارگردان و برنامه ریز: حسین فلاح، عکاس: محمدمهدی دل خواسته، 

تصویربردار پشت صحنه: جواد بیات، منشی صحنه: شهرزاد مطلق، مدیر 
تدارکات: اســماعیل کلبی آبادی، مشــاور طراح لباس: غزل آلوسی، گروه 
کارگردانی: مهران شهرآشــوب، سیاوش عرفانی، دســتیار اول فیلم بردار: 

بهمن نادیاب، نورپرداز: داوود محمدی، گروه فیلم برداری: آنگینه ایسانیان، 
حسن لشــگری، امیرحســین واحدی، علی نهاردانی و محمدعلی راحت، 
گروه صحنــه و لباس: بهنــام جعفری طادی، علی کاظمــی، محمدرضا 
جنیــدی، مهدی ابراهیمی و ســحر کریمــی، گروه صدا: علــی نعمتی و 
امیــد قربانی، مجریان گریم: رضا باباپور، ســمانه مرادیــان و میلاد بهارلو، 
جانشــین تولید: امید قربانی، دســتیار تدارکات: محمدشــاه محمدمیراب، 
گروه خدمات: شــهداد اژدری و امیر نیکومنظــری، تأمین هنروران: حمید 
بخشی نژاد، روابط عمومی: ندا پزشک فلاح و نسترن حاجی عرب، مدیر امور 
بازرگانی: مهشید آهنگرانی، مدیر امور رسانه ای: احسان ظلی پور. بازیگران: 
پرویز پرستویی، پگاه آهنگرانی، امیر جدیدی، پرویز پورحسینی، لعیا زنگنه، 
حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین رستمی، حمیدرضا افشار، رضا رشیدپور، اکبر 
معززی، ســعید پیردوست، شراره دولت آبادی، هستی محمایی و با حضور 

ثریا قاسمی. تهیه کننده: منصور لشکری  قوچانی. 

ایران درودی در بیمارستان
شــرق: ایران درودی برای پایش شرایط سلامتی  �

خود، ۲۷ تیر در بیمارســتان نیکان بســتری شــد. به 
گزارش ایســنا، شــرایط جســمی این نقاش تاکنون 
مســاعد گزارش شده و قرار اســت در روزهای آینده 
از بیمارســتان مرخص شــود. این هنرمند در ســال 
۱۳۱۵ از پدری خراســانی و مادری قفقازی در مشهد 
متولد شد. وقتی کودک بود، همراه خانواده اش برای 
زندگی به اروپا ســفر کرد؛ اما با شروع جنگ جهانی 
دوم دوباره به ایران بازگشــت و در تهران ساکن شد. 
آثار او در ۲۰۰ نمایشــگاه گروهی در کشورهای ایران، 
فرانســه، ســوئیس، ژاپن، بلژیک، آمریکا، اســترالیا، 
کانادا، آلمــان و امارات در معــرض دید عموم قرار 
گرفته است. از دیگر فعالیت های درودی می توان به 
کارگردانی و تهیه کنندگی بیش از ۸۵۰ ساعت فیلم و 

مستند درباره هنر در تلویزیون اشاره کرد. 

نمایش مستند «فرخی یزدی» 
در خانه هنرمندان

شرق: فیلم مســتند «فرخی یزدی» به کارگردانی  �
هومن ظریــف، در خانه هنرمندان ایــران به نمایش 
درمی آید. به گــزارش روابط عمومی خانه هنرمندان 
ایران، در ادامه نمایش فیلم های مســتند ســینماتک 
خانــه هنرمنــدان ایران، مســتند «فرخی یــزدی» به 
کارگردانی هومن ظریف سه شــنبه ۲۹ تیر با همکاری 
انجمن تهیه کنندگان مستند برای نخستین بار در خانه 
هنرمنــدان ایران به نمایش درمی آید. در این مســتند 
محمدعلی اسلامی ندوشــن، زنده یــاد پرویز کلانتری، 
حســین مســرت، انور خامه ای، زنده یــاد محمدعلی 
سپانلو، علی دهباشی، ادیب برومند، زنده یاد سیدجلال 
ویژگان، محمود رشیقی  فیروز آبادی، سهیل محمودی، 
ســیامک قوام، محمدرضــا موحدی، بیژن نفیســی، 
ناصرالدیــن حســن زاده و رضا ســخندان (عموزاده 
فرخی یــزدی) و علیرضا پورامید دربــاره فرخی یزدی 
سخن گفته اند. فیلم مســتند «فرخی یزدی» سه شنبه 
۲۹ تیر ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران به نمایش 

درمی آید. ورود برای عموم آزاد است.

ضربان

عبدالوهاب شهیدی بستری شد
شرق: عبدالوهاب شهیدی، خواننده سنتی ایرانی  �

و آهنگ ســاز، به علــت تنگی نفس در بیمارســتان 
بستری شد. شاهرخ شهیدی درباره وضعیت پدرش 
عبدالوهاب شــهیدی به مهر گفت: «پــدرم را امروز 
صبح ۲۸ تیرماه به علت تنگی نفس به بیمارســتان 
دی منتقل کردیم که در آزمایشاتی که از ایشان گرفته 
شــد، مشــخص شــد کم خونی هم دارند». او ادامه 
داد: «فعلا وی را در بیمارســتان بستری کردیم تا به 
حالشان به طور کامل رســیدگی شود». عبدالوهاب 
شهیدی، خواننده و آهنگ ســاز ایرانی و نوازنده عود 
است. او موســیقی دانی است که پستی و بلندی های 

موسیقی ایرانی را به خوبی درک کرده است. 

برگزاری بیست وچهارمین
 «صد اثر، صد هنرمند»

شرق: بیســت وچهارمین نمایشگاه «صد اثر، صد  �
هنرمند» عصر جمعه، اول مرداد، در گالری گلستان 
با حدود ۲۲۰ نقاشــی، نقاشی خط و مجسمه از ۱۹۵ 
هنرمند برگزار می شــود. به گفته لیلی گلستان، مدیر 
گالری گلستان، حضور پرشمار هنرمندان شهرستانی 
و نیز ارائه چشــمگیر مجسمه، دو وجه تشخص بارز 
ایــن دوره صد اثر، صد هنرمند اســت. او که از میان 
صدها اثر رســیده، این تعداد را با وســواس و دقت 
برگزیده اســت، تأکید دارد مثل همیشــه کیفیت بالا 
و قیمت های بســیار مناســب دو مؤلفه ای است که 
گالری گلستان به آن توجه داشــته است. گران ترین 
اثر این دوره به تابلوی نقاشــی ای از سهراب سپهری 
اختصاص دارد که ۲٥۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
شده اســت. این در حالی است که برای جلب توجه 
اقشــار مختلف مردم به خرید آثــار هنری و تحقق 
شعار «هر خانه ایرانی، یک اثر هنری» آثاری با قیمت 
صد  هزار تومان نیز در این نمایشــگاه ارائه می شود. 
بیست وچهارمین صد اثر، صد هنرمند گالری گلستان، 
عصر جمعه، اول مرداد، افتتاح و تا ۲۷ مرداد در این 

گالری ادامه دارد.

زیر آسمان فیروزه اى

شــرق: تندباد فیش هــای حقوقی بالاخره به ســازمان 
سینمایی دولت تدبیر و امید رسید. چندی پیش حجت االله 
ایوبی،  معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی، در حاشیه 
نشســت خبری در پاســخ به اینکه آیا دســت به انتشار 
فیش هــای حقوقی اش می زنــد، گفته بود: «اســتقبال 
می کنیــم. فقط اگر فیش های حقوقــی ما و دولت قبلی 
منتشــر شــود، تعجب خواهید کرد». روز گذشته ایوبی 
با تیتر «ایســتگاه های پرشــمار قطار سیاست در سرزمین 
فرهنگ» در کانال رسمی خود قضیه فیش های حقوقی 
را مرتبط با فضای پیش روی انتخاباتی دانست و نوشت: 
«حالا که آب از آســیاب های بهارســتان افتاده و تکلیف 
کرسی های ریاست و غیرریاست هم روشن شد، ناخودآگاه 
ذهن ها می رود به ســوی سال ۹۶. سال پایان یک دوره از 
یک دولت. دولتی که می کوشــد در عرصه های داخلی و 
خارجی پیام آور امید باشد، اتفاقا همین امید را باید نشانه 
گرفت. پس باید سراغ آن جا هایی رفت که نسیم امید در 
آنجاها وزیدن گرفته و این اســت فلسفه ماجراهای این 
روزهای ســینما». او در ادامه نوشــت: «آنها که این همه 
فریاد را در روزگاری که زور در بازو و زر در ترازو داشــتند، 
نشنیدند، امروز دایه های مهربان تر از مادر شده اند. فیش 
حقوقــی می خواهند. در این فیش بازار سیاســی که راه 
افتاده، کمی هــم خودمان را به جــای مردمی بگذاریم 
که در اوج ســختی ها با این خبرها بمباران می شــوند و 
آن وقــت ما انتظار داریم به دولــت و نظام اعتماد کنند. 
به این دوســتان می گویم نگران نباشید. خیالتان راحت، 
در ســازمان ســینمایی هیچ مدیری در دو ســال و ۱۰ ماه 
(یک میلیــارد و ۴۶۹ میلیــون و ۹۸۶ هــزار و ۹۴۷ تومان) 
نمی گیرد (تقســیم بر  هزار کنید می شود معادل دلاری). 
از پاداش های چند ده میلیونی خبری نیســت. اینجا دیگر 
به بهانــه خرید تجهیزات ســینمایی از اروپــا صد هزار 
دلار گم نمی شــود. بدون گذر از هیچ شــورا و فیلتری به 
شــخصیت های حقیقی و حقوقی دوست و زحمت کش 
پول های بی  حســاب وکتاب چند صد میلیونی و  میلیاردی 
داده نمی شود (با وجود همه فشارها هنوز منتشر نشده؛ 
ولــی...). هیچ ســایت خبــری ای با هزینــه دولت برای 
شخصی سازی در روز مبادا تأسیس نمی شود. اینجا همه 
چیز روشن است. این چند کلمه هم اگر نبود، درخواست 
صریح دوستان گفته نمی شــد. ماجرای شیرین فیش ها 
ادامه دارد. قطار سیاســت راه افتــاده. از بخت بدِ اهالی 

فرهنگ، قطار سیاســت که در این ســرزمین چندان هم 
خالی نمی رود، ایستگاه های پرشماری در سرزمین فرهنگ 
و هنر و به ویژه سینما دارد. حالا در این فیش بازار سیاست 
بگذارید فیش حقوقی رئیس ســازمان سینمایی را همه 
بدانند. حقوق پایه دانشیار دانشگاه تهران + ۴۸ میلیون و 
۶۲۷ هزارو  ۲۲۴ ریال (چهار میلیون و ۸۰۰ و... تومان بدون 
کسورات) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این می شود 

فیش حقوقی رئیس سازمان سینمایی».
پاسخ شمقدری به ایوبی

اما جواد شمقدری، رئیس پیشین سازمان سینمایی،  در 
گفت وگویی با تابناک این اتهامات را رد و با ارســال فیش 
حقوقی  ســال آخر مدیریتش تأکید کرد، نه خودش و نه 
هیچ یک از مدیران سینمایی دولت گذشته، در تمام دوران 
مأموریت دریافتی کلانی نداشــته اند. شــمقدری در این 
گفت وگو در پاسخ به اتهامات مطرح از سوی ایوبی نسبت 
به عملکرد او و مدیران زیرمجموعه اش در دوره مدیریتش 
بر سازمان سینمایی گفت: «اظهاراتی که به تازگی مطرح 
شده، شبیه همان اقدام کودتاچیان ارتش ترکیه است که 
فقط چند ســاعتی وقت لازم دارد تا بی پشتوانه بودن آن 

برای همگان آشــکار شــود. من تعجب می کنم که چرا 
آقایان شفاف حرف نمی زنند که کدام مدیر چنین حقوق 
ماهانه ای داشــته اســت». وی ادامــه داد: «اگر تخلفی 
صورت گرفته، چرا تا به حال به سازمان بازرسی منعکس 
نشده اســت؟ ما که خبر داریم، آقایان در شش ماه اولی 
که وارد سازمان سینمایی شدند، تمام همت شان این بود 
که اســنادی بیابند و پرونده هایی براساس این اسناد برای 
مدیران دوره گذشته بتراشند. اگر چنین بوده، چرا تاکنون 
گزارشــی به نهادهــای نظارتی رد نکرده انــد. اگر چنین 
چیزی بود، باید در این چند ســال در نهادهای بازرسی و 
قضائی بررسی شده و حتی به اجرای حکم نیز می رسید». 
شمقدری در مواجهه با این پرسش که آیا اساسا رقم های 
نامتعارفی که در یــک دوره زمانی ۳۴ ماهه مجموعا به 
«یک میلیــارد و ۴۶۹ میلیــون و ۹۸۶ هــزار و ۹۴۷ تومان» 
برسد (رقم عنوان شده به وســیله رئیس فعلی سازمان 
ســینمایی)، خودش یــا مدیــران زیرمجموعه اش حتی 
قانونی دریافت کرده اند، گفت: زمانی که من در ســازمان 
سینمایی مســئولیت داشــتم، هیچ یک از مدیران چنین 
دریافتی ای نداشته اند و من با مدیران ستادی و مؤسسات 

تابعه شرط کرده بودم، کسی دریافتی بیش از حدود پنج 
 میلیون نداشته باشد. قطعا کذب محض است و پرداخت 
چنین رقمی به مدیران ســینمایی دوره من امکان ندارد. 
اینکه رقم ادعایی فوق از کجا آمده یا اصلا رقمی موهوم 
اســت، نمی دانم.  رئیس پیشین سازمان سینمایی با ارائه 
فیش حقوقی اش به «تابناک» گفت: «آخرین دریافتی ام از 
سازمان سینمایی برای مرداد یا شهریور ۱۳۹۲ بود و بعد 
از آن نیز حقوقم قطع شــد که بین ســه تا چهار  میلیون 
اســت. اگر بر روی یکی از مدیران ما نظر دارند، می توانند 
آن مدیــر را نیز مطرح کنند تا ما ببینیــم مدیران دوره ما 
حقوقشــان بیشتر اســت یا مدیرانی که امروز در سازمان 
سینمایی جایگزین آنها شده اند. آقایان به جای اینکه این 
اظهارات کذب و پــر از کنایه را مطرح کنند، لطف کنند و 
تصویر فیش حقوقی خودشــان را هم منتشر کنند؛ چون 
همــه می دانند در فیش حقوقی به جز پایه حقوق، دیگر 
پرداختی هــا نیز وجود دارد که جمع آنها ملاک اســت و 
گاهی چند برابر پایه حقوق است».رئیس پیشین سازمان 
ســینمایی درباره اتهام گم شــدن صد  هزار دلار در دوره 
پیشین مدیریت سازمان سینمایی در قالب خرید تجهیزات 
ســینمایی گفت: «این موضــوع را باید آقایان شــفاف تر 
توضیح دهند که چه بوده تا مدیر و مســئول آن قرارداد 
پاسخ گو باشد. اکنون که همه اسناد و مدارک دست ایشان 
اســت و هیچ گونه دسترسی ای برای ما وجود ندارد؛ ولی 
تردید ندارم موضوع این گونه که می گویند، نیست و قطعا 
ادعای گم شــدن صد هزار دلار کذب اســت. مگر امکان 
دارد در ســاختارهای اداری و مالی موجود در سازمان ها، 
چیزی گم شود،؛ البته شاید به خاطر سوءمدیریت مدیران 
فعلی تعهدی به ســرانجام نرسیده اســت و حالا برای 
سرپوش گذاشتن بر عملکرد خود می خواهند آن را گم و 

به دیگران منتسب کنند».  
کاربران چه می گویند؟ 

اما واکنش کاربران سایت های رسمی به انتشار فیش 
حقوقی شــمقدری جالب بود. با وجود آنکه شــمقدری 
فیش حقوقی خود را منتشر کرده؛ اما تعدادی از کاربران 
فضای مجازی نســبت بــه این مســئله در خبرگزاری ها 
واکنــش نشــان داده و حتی در مــواردی در صحت این 
فیش تردیــد کرده اند. در بین کامنت ها به ماجرای کمک 
شمقدری به ســایت برادرش، پروژه لاله و صد  هزار دلار 

اشاره شده است. 

شمقدری «فیش» رو  کرد، ایوبی «حلقه گم شده» 

مواجهه  میلیون با  میلیارد

شاهسواری جایگزین میرکریمی
«ضربه گیر» از خانه سینما رفت

کیارستمی و شجریان به روایت «سخنگو»
نگرانی خاصی وجود ندارد

قاتل اهلى به جاده کرج رسید
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